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سیده‌خدیجه حسینی
راهبر آموزشی، آمل

	
 ساعت هنوز 10 شب نشده بود. به برنامه‌ی 
بازدید فردا می‌اندیشیدم. همه‌ی مدرسه‌ها 
و همکاران را از ذهن گذراندم. کرونا عجب 
تحولی در زندگی ایجاد کرد! سوار بر ماشین 
ذهن شدم و از خیابان‌ها یکی پس از دیگری 
عبور کردم و پیچ‌ها را گذراندم. به مدرسه‌ای 
واقع در یک روستا رسیدم. کلاس دوپایه‌ی 
پنجم‌ ـ ششم؛کلاسی با23 دانش‌آموز، 13 
پســر و 10 دختر. برای مدیر محترم پیام 

دادم که مرا عضو کلاسشان کند. 
از 10 دانش‌آموز پنجم  4 دختر و 6 پســر 
بودند و از 13 دانش‌آموز ششــم، 4 دختر 
و 9 پســر. بی‌ترديد اداره‌كردن يك کلاسِ 
دوپايه‌ي پنجم و ششم به‌طور هم‌زمان کار 

سختی است و تجربه‌ی بالایی را می‌طلبد.

صبح روز بعد وارد کلاس شدم. معلم محترم 
26 سال سابقه داشت. دوران قبل از کرونا، 

به‌صورت حضوري به کلاسش رفته بودم. 
ســاعت 9 صبح معلــم با بازکــردن گروه 
کلاسی در سامانه‌ي شاد و گذاشتن عکس 
ســام و صبح‌به‌خیر و فایل صوتی سلام و 
احوال‌پرسی، از دانش‌آموزان خواست حضور 
خــود را اعــام کنند. در ایــن حین، پیام 
خوشــامدگویی را نيز بــرای حضور من در 

گروه فرستاد. 
دانش‌آموزان با فرســتادن كلمه‌ي حاضر، 
صوتي يا با نوشــتن نامشان، حضور خود را 
اعلام کردند. پس از حضورو‌غياب، بهی‌ک‌باره 
همه‌ی محتواي تدریس براي دو پايه، یکی 
پس از دیگری، فضای گروه را پر کرد. فیلم، 

عکس، سؤال امتحانی، فایل صوتی و... .
محتواهــا را یکیی‌کی باز کــردم. فایل‌ها 
به‌صورت ‌نامرتب و نامشــخص فرســتاده 

شده بودند و تا باز نمی‌کرديم، نمی‌دانستيم 
مربوط به چه درسی هستند. دانش‌آموزان 
ســردرگم بودند و پي‌درپي مي‌پرســيدند 
كدام فايل را بايد باز كنند. گروهي نيز هنوز 

داشتند حضور خود را اعلام می‌کردند. 
صــوت معلم بــه گروه ارســال شــد. از 
دانش‌آموزان خواســته بود فایل ریاضی را 

ببینند. دوباره رگبار سؤال‌ها آغاز شد.
در اين کلاس خبری از روش‌های آموزش و 
اداره‌ی کلاس‌های چندپایه نبود. دانش‌آموزان 
بارها و بارها ســؤال‌هايي را مي‌پرسيدند كه 
نشان از سردرگمي آن‌ها داشت و در اين ميان 

مطلب اصلی تدریس گم می‌شد. 

يك موقعيت خاص
در کتــاب »یــک موقعیــت خــاص به 
نــام چندپایه« نوشــته‌ی ســید داوود 
»نکته‌ی  می‌خوانیم:  لنگری  میرشفیعی 
اساســی و مهم در آموزش کلاس چندپایه 
این است که باید برنامه‌ای را طراحی کرد تا 
در یک جلسه‌ی آموزشی، هم‌زمان همه‌ی 
پایه‌ها بتوانند چه با آموزش مستقیم و چه 
غیرمســتقیم، در تمام وقتِ یک جلسه‌ی 
آموزشی فعال بوده و فرصت یادگیری داشته 
باشند. اغلب اوقات به‌دلیل ناآشنایی معلم با 
شیوه‌‌های اداره‌ي کلاس چندپایه، بعضی از 
پایه‌ها زیر اجرای برنامه‌ی آموزشــی دیگر 
)داوود  له می‌شــوند«  پایه‌های کلاسشان 

میرشفیعی، 1395: 20(. 
کلاس به همین روش پیش رفت. من واقعاً 
ســردرگم بودم. فکر می‌کنم دانش‌آموزان 
و خانواده‌هايشــان هم همین‌طور بودند. در 
آخــر روزِ کاری، به‌طور خصوصي پیامی را 
به همکار محترم فرستادم و ضمن تشکر از 
ايشان، در مورد چگونگی مدیریت کلاس، 
زمان شروع کلاس و چگونگی حضوروغیاب 
دانش‌آمــوزان ســؤال‌هايي را مطرح كردم. 
همچنيــن، از نحــوه‌ي ثبــت غیبت‌ها و 
تأخیرهــا، مــدت زمــان حضوروغياب در 
کلاس، و چگونگی استفاده و ارسال محتوا 

نيز سؤال‌ كردم.
پاســخ همه‌ي اين ســؤال‌ها به چگونگي 
مدیریــت کلاس برمی‌گشــت. از‌اين‌رو، به 
ايشــان توصيه كردم کتــاب یک موقعیت 
خــاص را از صفحــه‌ی 20 کــه مربوط به 
اداره‌ی کلاس چندپایه است، مطالعه کند. 
در ضمن از ايشــان خواســتم برنامه‌ی روز 
بعدش را بگوید تا در چگونگی ارسال محتوا 

دبســتان پسرانه و دخترانه‌ي15 خرداد روستای تمســک ، مدرسه‌اي  دولتي است كه در 
منطقه‌ي دشت سر  شهر آمل  قرار دارد و آقاي وفایی مدير آن است. مدرسه 62 دانش‌آموز 
دارد و سه كلاس درس؛ هر دوپايه در يك كلاس. جمعيت تقريبي هر پايه 12 نفر است. آموزگار 

دو پایه‌ی پنجم و ششم  در كلاسش 23 دانش‌آموز دارد.
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و مدیریت کلاس کمکش کنم. از او خواستم 
بگوید در هنگام تدریس و اداره‌ی کلاس چه 

چیزی مانع کارش می‌شود؟ 
همكارم بسيار گشاده‌رو و پذيرا بود. همان 
را عنوان کرد که من امروز دیده بودم. با هم 
گفت‌وگو کردیم و به این نتیجه رسيديم که 
بايد قوانین مشــخص‌تری در گروه كلاسي 
ارســال و سنجاق شــود تا دانش‌آموزان از 
آن‌ها مطلع شوند. معلم پیشنهادهای خوبی 
هم مطرح كــرد؛ مثلًا كلاس بــا دريافت 
فايل تصويري يا صوتــي قرآن‌خواني يك 
يا دو دانش‌آموز آغاز شــود یا چند حرکت 
نرمشی برای شروع کلاس انتخاب شوند و 
دانش‌آموزان، در زمان مقررشده، آن را انجام 

دهند و فیلم بگیرند.
من تأكيد كردم محتوا را حتماً با زيرنويس 
بفرســتد تا جای این همه ســؤال نباشد و 
دانش‌آموزان گروه را شلوغ نکنند. به ايشان 
يادآوري كردم، شروع كلاس را مديريت كند 

تا زمان به همه‌ي درس‌ها برسد.
روز بعد نیز در کلاســش ماندم. با سلام و 
احوال‌پرســی و صبح‌به‌خیر از دانش‌آموزان 
خواست تا ســاعت 9:15 به‌صورت صوتي 
كلمه‌ي »حاضر« را بفرســتند؛ در غير اين 
صورت، تأخیرشان در دفتری ثبت مي‌شود. 
دلیل درخواســت صدا هــم، خواب‌‌ماندن 
برخي از دانش‌آموزان و حاضری‌زدن بعضی 
والدین از طرف فرزندانشــان بــود. از یک 
دانش‌آموز پنجــم و دانش‌آموزي از پايه‌ي 
ششم خواست ســوره‌ای کوتاه برای شروع 
کلاس بخوانند. در ادامه، قوانیني براي گروه 
فرستاده شد. فیلمی را با توضيحِ »مطالعات 
پنجم، صفحــه‌ی...،« بــراي دانش‌آموزان 
فرستاد و از پایه‌ي پنجم خواست آن را نگاه 
كنند و در مدت 30 دقیقه به سؤال‌ها پاسخ 
دهند. پایه‌ی ششم نیز به ‌همین‌ ترتیب اداره 

شد. کلاس بسیار متفاوت‌تر از دیروز بود. 
بي‌مناسبت نيســت اگر باز به گوشه‌اي از 
آموزش‌هاي كتاب استاد ميرشفيعي اشاره 
كنم: »معلم یــک کلاس چندپایه در واقع 
سرپرست یک خانواده‌ي پرفرزند است که 
باید برای همه‌ی آن‌هــا به‌صورت متفاوت 
برنامه‌ریزی كند و به‌نســبت مساوی توجه 
خود را به هر کدام از آنان نشــان دهد. در 
واقع کلاس چندپایه کلاســی اســت برای 

تمرین زندگی.«
منبع: سيدداوود ميرشــفيعي‌لنگري )1395(. يك 

موقعيت خاص به نام چندپايه. مدرسه. تهران.

دبستان پسرانه شهداي شباب 2 مدرسه‌اي  
دولتي اســت كه در شهرستان چرداول، 
شهر شباب ايلام قرار دارد و آقاي امامي 
مدير آن است. مدرســه 98 دانش‌آموز 
دارد و 4 كلاس درس؛ جمعيت تقريبي هر 
كلاس 25 نفر است. آقاي نورالله احمدي 
آموزگار پايه‌ي ششم  است و در كلاسش 

21 دانش‌آموز دارد.

وحيد و حميد
 برادرند   

نورالله احمدی
آموزگار، استان ایلام

  هنــگام تدریس مبحث هم‌خانواده در فارســی پایه‌ي ســوم، به 
دانش‌آموزان گفتم: »اگر الان شــخصی بــه کلاس ما بیاید، به‌راحتی 
می‌توانیــم بگوییم او از خانواده‌ی کدام یک از بچه‌هاســت؛ چون رنگ 
پوست، مو، چشم، چاقی و لاغری، اندازه‌ي قد و خیلی ویژگی‌های دیگر 
در افراد یک خانواده مثل هم هستند.« پس از آن، واژه‌هاي هم‌خانواده را 
برايشان اين‌گونه توضيح دادم: »کلمه‌ها هم می‌توانند مثل ما انسان‌ها از 
یک خانواده باشند. کلمات هم‌خانواده حروف مشترکی با هم دارند. مثل 
حسن، احسان، حسین و محسن که حروف ح، سین و نون به‌ترتیب در 

همه‌ی آن‌ها تکرار شده‌اند. پس این کلمات هم‌خانواده هستند.«
 این روش در یادگیری آنان بسیار مؤثر بود. 

 در همه‌ی پایه‌ها، به‌خصوص پایه‌ها‌ي دوم و سوم، هر ماه متن یک 
سوره‌ي خيلي كوتاه از سوره‌های قرآن در کنار تخته‌ي كلاس نصب و 
هر روز زنگ اول، با ورود معلم به کلاس خوانده می‌شــد. اين كار باعث 
شد  در كل سال دانش‌آموزان هشت سوره‌ي قرآن را حفظ کنند. ضمن 
اينكه در یک جلسه، در حد توان، همان سوره نیز توضيح داده می‌شد تا 

با مفهوم آن آشنا شوند و بدانند چه چیز می‌خوانند.

�گزيده‌اي از سند برنامه‌ی درسی ملّی�

در حـوزه‌ي تربیـت و یادگیری زبان و ادبیات فارسـی، در سـازمان‌دهی محتوا در 
دوره‌ي ابتدایـی، عمدتاً کارکـرد ارتباطی زبان مورد توجه قرارمی‌گیـرد و کارکرد 

هنـری زبـان صرفاً با هـدف لذت‌بـردن از زبان دنبال می‌شـود. 


